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شور در مورد درخواست طلاق زوجه كيوانعالي ديأر

به علت ازدواج مجدد شوهر

∗∗∗∗رمضان دهقان

 تقاضاي تجويز ازدواج مجدد از دادگاه ،ن زوجه مردي به علت عدم تمكي    :چكيده

 حكم تمكين زوجه صادر و زوجـه بـه خانـه             دادگاه با ملاحظه اينكه قبلاً     .نمايدمي

و . نمايـد  مـي  شوهر بر نگشته است حكم به تجويز ازدواج مجـدد شـوهر را صـادر              

متعاقب آن زن اول تقاضـاي طـلاق       . كند مي سپس شوهر با زن ديگري نيز ازدواج      

 از شـروط ضـمن عقـد نكـاح     12بنـد  بـه    دادگاه عمومي دامغان به استناد       .نمايدمي

 قانون حمايت خانواده تقاضـاي    17و ماده   )  ديگر يتخلف شوهر در اختيار همسر    (

رأي شوهر از اين. دهد خود را مطلقه نمايد ميپذيرد و به او اختيار ميطلاق زن را

دادگـاه  رأي   تجديدنظر استان سمنان    شعبه اول دادگاه   .نمايد مي تجديدنظرخواهي

دادگـاه تجديـدنظر اسـتان سـمنان        رأي  شـوهر از   مجـدداً  .نمايـد  مي تأييدبدوي را   

 ديوانعالي كشور با ذكر فتاوايي از برخي از مراجع 21 شعبه  .نمايد مي خواهيفرجام

وكالت زن در صورت اختيار همسر ديگر منصرف كند كه شرط ميتقليد استدلال

زوجه وكيل در طلاق كندنمي نشوز زن است و در فرضي كه زن تمكين        از حالت 

دادگاه تجديدنظر را نقض و پرونده براي رسيدگي به شعبه ديگر           رأي  نيست و لذا  

 شـعبه همعـرض     .شـود  مـي   ارجـاع  )شـعبه سـوم   (دادگاه تجديـدنظر اسـتان سـمنان        

.كند ميان تمكينديوان از نظر ديو  رأي اليه بر اساس فتاوي مورد اشاره در      مرجوع

نمايد كه اين بار هـم       مي دادگاه تجديدنظر استان فرجام خواهي     رأي  زن از  مجدداً

شعبه ديوان . گردد مي ارسال) كشور ديوانعالي21شعبه  (پرونده به همان شعبه قبلي      

.نمايد ميرا ابرام رأيپذيرفته شده است آن كه اكنون نظر

. شرط ضمن عقد نكاح،دواج مجدد از، نشوز، تمكين، طلاق:هاهواژكليد

تراي حقوق خصوصيكدامغان و دانشجوي دوره دواحد ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي أعضو هي∗

http://jlr.sdil.ac.ir/article_44373.html
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مقدمه
در حقوق ايران درخواست طلاق از جانب زوجـه محـدود بـه مـوارد خاصـي اسـت كـه در                      

درخواسـت طـلاق نمايـد و       فـارغ از رضـايت شـوهر        توانـد    مي صورت تحقق اين موارد زن    

ه  يكي از موارد رايج كـه امكـان طـلاق بـراي زن ب ـ              .نمايد مي دادگاه شوهر را ملزم به طلاق     

 از آنجا كه طلاق ايقاعي است كـه بـه   .آيد اخذ وكالت از شوهر براي طلاق است       مي وجود

توانـد زن را طـلاق دهـد ايـن     شود و با طي تـشريفات خاصـي مـرد مـي            مي اراده شوهر واقع  

 رسـمي نكـاح مـوارد    هـاي  در قبالـه .اختيار را نيز دارد كه به زن براي اين امـر وكالـت دهـد         

 ايـن شـروط توسـط      امـضاء هرچنـد . شده اسـت   بينيپيشدر طلاق   خاصي براي وكالت زن     

 چـاپي در  بـه صـورت  شوهر يا طرفين نكاح الزامي نيست ولي با مهيـا بـودن چنـين شـروطي      

 تمامي اين شروط به     .گيرد مي  مورد تراضي و قبول زوجين قرار      معمولاًً نكاح   هايپايان قباله 

زن در طلاق با حـق توكيـل در صـورت           نفع زوجه و جز شرط اول بقيه موارد شرط وكالت           

 قسمت ب شرايط ضمن عقـد نكـاح در          12 در بند    . شده است  بينيپيشتحقق موارد خاصي    

 با رجـوع  ويدهد تا  ميزمره مواردي كه زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير            

دهد تـا در  ي مبه دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت  

 زوج همسر ديگري بـدون رضـايت       :نمايد آمده است   مي صورت بذل از طرف او قبول بذل      

.زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد

1361 در سـال     قـضائي  نكاح به موجب مصوبه شوراي عـالي         هايشرايط مقرر در قباله   

 قـانون حمايـت خـانواده       8 از مـاده     ح ابلاغ شـده اسـت و عمـدتاً         نكا هايبراي درج در قباله   

. اقتباس شده است1353مصوب 

تواننـد   مـي  شـده در سـند نكـاح طـرفين    بينـي پـيش لازم به ذكر است علاوه بر شـروط         

توانند تمام يا برخي از شـروط مقـرر    ميشرايط ديگري را مقرر و اضافه نمايند همانگونه كه    

؛ قانون مدني119ماده اس  بر اس.شده را نپذيرند

توانند هر شرطي كـه مخـالف مقتـضاي عقـد مزبـور نباشـد در          مي طرفين عقد ازدواج  «

 مثل اينكه شرط شود هـر گـاه شـوهر زن     ،ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند       
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ديگر بگيرد يا مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا عليه حيات زن سوء قصد              

قابـل تحمـل شـود زن وكيـل و       غيرتاري نمايد كه زندگاني آنها بـا يكـديگر          يا سوء رف  

وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكـم نهـايي                  

. »خود را مطلقه سازد

البته بيشتر شروطي كه در سند رسـمي نكـاح در حـال حاضـر وجـود دارد از مـصاديق                     

توانـد از دادگـاه درخواسـت طـلاق         مـي  اردي كه زن  عسر و حرج هستند و چون يكي از مو        

 بنـابراين غالـب ايـن شـروط اگـر           . اسـت  ) قانون مدني  1130ماده  (نمايد عسر و حرج زوجه      

بـه حكـم   باز هـم   شرط مورد تراضي قرار نگيرد       به صورت توسط زوجين امضاء هم نشود و       

 اعتياد مـضر    مثلاً. كندمي قانون مدني حق طلاق براي زن ايجاد       1130قانون و بر اساس ماده      

جنون شـوهر در  ، يا  سال حبس يا بيشتر5محكوميت شوهر به حكم قطعي ،  به اساس خانواده  

 در اينگونـه مـوارد      .مواردي كه فسخ ممكن نباشد از مـصاديق عـسر و حـرج زوجـه هـستند                

.كند اضافي است كه عدم آن خللي به حق زن در طلاق ايجاد نميتأكيدشرط يك 

 دادگاههاي جمهوري اسلامي ايران در مورد درخواست طلاق زوجـه           ئيقضانقد رويه   

 در دادگـاه حقـوقي   1383اي كـه در سـال   به علت ازدواج مجدد شـوهر از رهگـذر پرونـده      

 اســتان ســمنان و ديوانعــالي كــشور مــورد تجديــدنظردامغــان، و متعاقبــاً دو بــار در دادگــاه 

 رأي ابتـدا بـر ايـن اسـاس       . دهـد ل مـي  رسيدگي قرار گرفته است محور ايـن مقالـه را تـشكي           

بعـد از آن بـه نقـل   داده دادگاه تجديدنظر را مورد ملاحظه قـرار  رأيدادگاه بدوي و سپس  

.پردازيم ميهاآننقد و بررسي شعبه ديوانعالي كشور و سپس به رأي

ي دادگاه بدويأر
29/2/83-158:شماره دادنامه

29/2/83:يأتاريخ صدور ر

 شعبه اول دادگاه حقوقي دامغان :مرجع رسيدگي

... فهيمه:خواهان

... غلامرضا: خوانده
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 طلاق: خواسته

ي دادگاهأر
بخواسـته  .. .فرزنـد .. .بطرفيت غلامرضـا .. .فرزند.. .در خصوص دادخواست فهيمه   

 بـا عنايـت بـه بررسـي     ،صدور حكم طلاق به شرح مفاد دادخواست و ضمائم تقـديمي  

شريفات قـانوني انجـام يافتـه نظـر بـه اينكـه رابطـه زوجيـت         محتويات پرونده و جري ت  

 با التفات به سند رسمي نكاحيه محرز است و تذكرات و نصايح دادگـاه               دعوااصحاب  

 سـوره شـريفه نـساء و مـاده     35 واقع نگرديد دادگاه وفق آيه     مؤثرالبين  در اصلاح ذات  

ه داوري صـادر كـه   قـرار ارجـاع امـر ب ـ   واحده قانون اصلاح مقررات مربوط بـه طـلاق   

 عليهذا با توجـه     .اندداوران طرفين به شرح نظريات مضبوط در پرونده اظهار نظر نموده          

 از شـرايط  12 قانون حمايت خـانواده و بنـد   17 به ماده به ازدواج مجدد خوانده مستنداً   

مندرج در سند نكاحيه و لحاظ بند ب شرايط موصوف بـا تفـويض وكالـت و رعايـت         

ن مدني و تبصره هفتم ماده واحـده قـانون اصـلاح مقـررات مربـوط بـه                   قانو 1119ماده  

گردد تا زوجـه بـا انتخـاب نـوع طـلاق اعـم از خلعـي يـا               مي حكم طلاق صادر   ،طلاق

در حضور عـدلين خـود را   رأي رجعي در يكي از محاضر رسمي طلاق پس از قطعيت   

 روز 20مـدت  صادره حضوري و ظرف رأي .باشد مي مدت عده سه طهر .مطلقه نمايد 

.باشد ميپس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان

رئيس شعبه اول دادگاه حقوقي دامغان

نمايـد و پرونـده بـراي        مـي  در خواسـت تجديـدنظر    رأي   از ايـن   )شـوهر (محكوم عليه   

ر دادگـاه تجديـدنظ   .شـود  مـي  رسيدگي به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سمنان ارجـاع         

:كندمي رأي و بدين شرح انشاءتأييددادگاه بدوي را  رأياستان

ي دادگاه تجديدنظر استانأر
22/5/83-381:شماره و تاريخ دادنامه

 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سمنان :مرجع رسيدگي

...غلامرضا: تجديدنظرخواه
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... فهيمه: تجديدنظرخوانده

 صـادره از شـعبه اول دادگـاه         29/2/83-158ه  شـمار  رأي  تجديدنظر از  :موضوع

عمومي دامغان 

عاده شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان الفوق در وقت 24/5/83بتاريخ : گردشكار

 ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده  كنندهسمنان با شركت اعضاء امضاء    

:شودمي رأيختم رسيدگي اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور

 دادگاهيأر
ــاي غلامرضــا  ــدنظرخواهي آق ــا .. .بطرفيــت خــانم فهيمــه.. .در خــصوص تجدي ب

 صادره از شعبه اول دادگاه عمـومي دامغـان          29/2/83-158نسبت به دادنامه  .. .وكالت

 تجديدنظر خوانده به خواسـته طـلاق بـه          دعواكه به موجب آن با ثابت تشخيص شدن         

 از  12صادره به لحاظ تحقق بنـد        رأي درشرح مندرج و بنا به جهات و دلايل منعكس          

ماده واحـده قـانون      قانون مدني و تبصره هفتم     1119 به ماده    شرايط ضمن العقد مستنداً   

اصلاح مقررات مربوط به طلاق صادر و زوجه را مجـاز دانـسته بـا اسـتفاده از وكالـت                

حـضور  مفوضه در سند نكاحيه و مراجعه به دفتر خانه رسمي و انتخاب نـوع طـلاق در         

قرار زوجين فاقد فرزند مشتركند الاعدلين خود را مطلقه نمايد با اين توضيح كه حسب       

 نظر به اينكه از توجه بـه جـامع   .و مهريه زوجه نيز از طريق دائره اجرا در حال اجراست  

ــه از    ــه در آن مرحل ــدامات معمول ــات و اق ــدوي و تحقيق ــده ب ــات پرون اوراق و محتوي

صـادره را    رأي عتراض خاص و موجهي كه موجبات فسخ      حيه معترض ا  ارسيدگي از ن  

صادره از توجه بـه جهـات و مبـاني منـدرج در آن بـا          رأي ايجاب نمايد بعمل نيامده و    

 دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و        آئـين  قـانون    348هيچيك از جهـات و شـقوق مـاده          

ات و انقلاب در امور مدني نيز قابل انطباق بـه نظـر نرسـيده و از حيـث رعايـت تـشريف                    

باشد لذا با رد اعتراض معتـرض       مي  قانوني مؤثراصول رسيدگي نيز فاقد ايراد و اشكال        

 روز از تـاريخ ابـلاغ   20صـادره ظـرف    رأي.گردد ميتأييددادنامه تجديدنظر خواسته  

.باشد مي كشورديوانعاليقابل فرجام خواهي در 

مستشاران شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سمنان
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ــوهر در ــانوني از ش ــت ق ــتان   رأي  مهل ــدنظر اس ــاه تجدي ــشور  دادگ ــالي ك در ديوانع

كنـد   نمـي كند كه چون زن تمكـين  مينمايد و در فرجام خواهي خود بيان       مي خواهيفرجام

 رسـيدگي بـه   .ومن هم بر حسب ضرورت ازدواج كرده ام لذا حكم صـادره صـحيح نيـست     

 بـدين  12/10/83ن شـعبه در تـاريخ   شـود اي ـ  مـي  كشور ارجـاع ديوانعالي21پرونده به شعبه  

دادگـاه تجديـدنظر اسـتان سـمنان را نقـض      رأينمايـد و مـي  رأيشرح مبادرت بـه صـدور    

:نمايدمي

 كشورديوانعاليي شعبه أر
»مه تعاليبس«

780:شماره دادنامه12/10/83:تاريخ رسيدگي

.. . آقاي غلامرضا:فرجام خواه

.. . خانم فهيمه:فرجام خوانده

صـادره از شـعبه اول دادگـاه    22/5/83 مـورخ  381 دادنامه شماره: خواسته فرجام

تجديدنظر استان سمنان 

:  تاريخ وصول دادخواست فرجـامي     31/6/83:دادنامه به فرجام خواه   تاريخ ابلاغ   

18/7/83

 ديوانعالي كشور 21 شعبه :مرجع رسيدگي

خلاصه جريان پرونده
بخواسـته طـلاق از     .. . بطرفيت آقاي غلامرضـا    با تقديم دادخواستي  .. .خانم فهيمه 

دادگستري شهر ري تقاضاي رسيدگي نموده كه پس از صـدور قـرار عـدم صـلاحيت           

دادگاه عمومي شهر ري و ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي دامغـان در جلـسه        

اول چنين توضيح داده است شوهرش بدون اجازه وي و به حكم دادگاه ازدواج مجدد 

 اضـافه    شروط ضمن العقد تقاضاي طلاق وكالتي دارد ضمناً        12ده با استفاده از بند      نمو

عـده را در     به اجرا گذاشته شده و در حال اجراست و نفقه ايـام            نموده است مهريه قبلاً   

 خوانده اظهار داشت خواهان همسر من است حاضـر بـه            .نمايد مي قبال طلاق خلع بذل   

.ند و من با اجازه دادگاه ازدواج مجـدد نمـودم     اهيز برد طلاق او نيستم جهيزيه خود را ن      
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دادگاه قرار ارجاع به داوري صادر نموده نظريه داور زوجه داير به عدم امكان زندگي               

 مـورخ  768ثبت شد تصوير دادنامـه شـماره      26/12/82 مورخ   1149مشترك به شماره    

ــماره  14/8/80 ــه ش ــين و دادنام ــه تمك ــه ب ــت زوج ــاوي محكومي ــورخ 210-211ح  م

 حاوي اجازه ازدواج مجدد به زوج ضميمه گرديد نظريـه داور زوج دايـر بـه             11/3/81

ت ديگران در ذهن زوجه و عدم وجود        آ منفي القا  تأثيرامكان ادامه زندگي مشترك و      

 دادگاه به شـرح دادنامـه      .ثبت شده است  5/1/83 مورخ   1مصلحت در طلاق به شماره    

 مساعي دادگاه و داوران و ازدواج مجـدد        تأثيره عدم   با استدلال ب  29/2/83 مورخ   158

 از شـروط ضـمن العقـد بـه زوجـه اجـازه داده اسـت بـا اسـتفاده از          12با استفاده از بند   

شـعبه اول  .. .وكالت مفوضه خود را مطلقه سازد بـا تجديـدنظرخواهي آقـاي غلامرضـا      

حقق شده استمد  از شروط ضمن العق12دادگاه عمومي سمنان با اين استدلال كه بند 

 دادنامه تجديدنظر خواسته ،بدوي را مطابق مقررات دانسته با رد تجديدنظرخواهيرأي

قـضائي پرونـده توسـط معـاون       .. . نموده است با فرجام خواهي آقاي غلامرضـا        تأييدرا  

ت شعبه در تاريخ فوق تشكيل است أ هي. كشور به اين شعبه ارجاع شده است       ديوانعالي

 بـه شـرح   ،آقاي عضو مميز و مداقه در اوراق پرونـده مـشاوره نمـوده     با قرائت گزارش    

:گرددمي رأيآتي اقدام به صدور

بسمه تعالي

ي شعبهأر
 سند نكاحيه منـصرف از حـالتي اسـت كـه     12با توجه به اينكه شرط موضوع بند    

 بـه تعبيـر ديگـر شـرط     ،ازدواج مجدد زوج با احراز نشوز زوجه وحكـم دادگـاه باشـد            

باشد نه آنكه زوج بـه زوجـه وكالـت       مي تدبيري در جهت دفاع از حقوق زوجه      مزبور  

دهد كه هرگاه زوجه به وظايف زناشويي عمل نكرده و ناشزه باشد و با صـدور حكـم                 

دادگـاه بـه منظـور      بـه   دادگاه خودداري نموده و با مراجعه زوج         رأي تمكين از اجراي  

باز هم امتيازي به زوجه تعلق گرفته       ،استيذان جهت ازدواج مجدد و نجات از استيصال       

 اگر در متن شرط به چنين امـري تـصريح   هرچند،وكيل در مطلقه نمودن خويش باشد     

نمـود شـرط مزبـور       مـي  شد يا اوضاع و احوال يا مذاكرات حين عقد دلالت بـر آن            مي

 در حالت اطلاق شرط و عدم دلالت قرائن حاليه يـا مقاليـه          لاكنجايز و لازم الوفا بود      
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بايد قواعد اصولي و حقوقي در تفسير عقود و قراردادهـا رعايـت شـود و آن انـصراف       

 چنانكه عرف نيز چنـين شـرطي را تـضمين حقـوق             .شرط به حالت تمكين زوجه است     

 بـه عـلاوه در مـواردي كـه      .دانـد  مـي  ييزوجه در قبال تخلف زوج از وظـايف زناشـو         

رائن خارجي نتواند به قـصد طـرفين        دادگاه از طريق متن قرارداد و اوضاع و احوال و ق          

است تا او را از تحقير رهـا سـازد و آن قاعـده    اي  ناگزير از دست يازي به قاعده     ،برسد

باشد و بر همين مبنا فقهاي       مي تفسير به نفع متعهد است كه نتيجه آن اخذ به قدر متيقن           

داننـد از  ي نم ـعظام مطابق قول به انصراف فتوا داده و وكالت را شـامل حـال نـشوز زن         

 اين شرط منصرف به موردي است كه ازدواج ظاهراً«:فاضل لنكراني...  آيت ا  ـ1جمله  

جـامع  (توانـد خـود را طـلاق دهـد           نمي دوم به اين علل نباشد لذا در فرض مذكور زن         

 در فـرض  :ميـرزا جـواد تبريـزي   ...  حـضرت آيـت ا  ـ ـ2)452، صـفحه  1المسائل، جلد   

نامـه تمكـين از زوج اسـت شـرط مـذكور در عقـد      مذكور كه زوجه معتـرف بـه عـدم          

منصرف از صورت مذكوره اسـت و زوجـه وكيـل در طـلاق نيـست و طلاقـش باطـل              

 اگر زوجه بـدون عـذر شـرعي از تمكـين            :صافي گلپايگاني ...  حضرت آيت ا   ـ3.است

خودداري كند توكيل زوج از چنين موردي منصرف است بنابراين طلاق زوجه بـدون            

:مكـارم شـيرازي  ...  حضرت آيـت ا ـ4.ال باطل استؤ در فرض س   اذن و رضايت زوج   

با توجه به اينكه وكالت در امر طلاق در خصوص اين ماده منصرف است به جايي كه                 

زوجه تمكين كند هر گاه براي مدت طولاني بدون عذر شرعي حاضر به تمكين نشود               

 علاوه بر فتاوي    .ازدواج مجدد زوج اشكالي نداشته و طلاق آن زن صحيح نبوده است           

 ظـاهراً :نيـز طبـق فتـوايي فرمودنـد     اي  خامنه.. مزبور رهبر معظم انقلاب حضرت آيت ا      

وكالت داشتن در طلاق در صورت ازدواج منصرف است از مواردي كه زوجه تمكين 

آراءگنجينـه  (دادگاه باشد و ظهور در غير اين مورد دارد  رأينكرده و ازدواج دوم به    

 لذا با توجه به آنچه كه گفته شد استدلال دادگاه در .)ت قوه قضائيهفقهي مركز تحقيقا

 رأي .م.د.آ.ق401 و بند ج مـاده     371دادنامه فرجام خواسته موجه نبوده به استناد ماده         

فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر ارجـاع             

.گرددمي
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ديوانرأي نقد و تحليل
رأي كـه (دادگـاه تجديـدنظر اسـتان سـمنان         رأي   كـشور در نقـض     ديوانعالي21عبه  ي ش أر

 از جهات مختلفـي قابـل نقـد         ) كرده بود  تأييددادگاه بدوي را مبني بر اجازه طلاق به زوجه          

.پردازيمميوبررسي است كه به آن 

 قانون حمايت خانواده17 عدم استدلال و اعلام نظر در خصوص ماده  ـالف
. بدوي براي اجازه طلاق به زوجه بر دو محور استوار بـود          رأي كنندهدگاه صادر نظر دا 

ديــوان در .  شــروط ضــمن عقــد نكــاح12 قــانون حمايــت خــانواده و دوم بنــد 17اول مــاده 

خصوص شرط ضمن عقد استدلالي را بيان كرده است كه راجع به آن بحث خـواهيم كـرد                  

. اعلام نظر نكرده است يا اثباتاًخانواده نفياً قانون حمايت 17 در خصوص ماده اساساًولي 

:كند مي بيان1353 بهمن 15 قانون حمايت خانواده مصوب 16توضيح اينكه ماده 

 رضايت همسر ـ1:تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير نميمرد«

،كين زن از شوهر عدم تمـ3، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشوييـ2،اول

ـ ـ8،5 مـاده  6 و 5 ابتلاء زن به جنـون يـا امـراض صـعب العـلاج موضـوع بنـدهاي                  ـ4

،8 ماده 9 اعتياد مضر برابر بند گونه ابتلاء زن به هرـ8،6 ماده 8محكوميت زن وفق بند   

ثر شدن الا غائب مفقودـ9، عقيم بودن زنـ8، ترك زندگي خانوادگي از طرف زنـ7

.»8 ماده 14ند زن برابر ب

 دادگـاه بـه     )عـدم تمكـين زن از شـوهر       ( مـاده فـوق      3 مطابق بند    در پرونده حاضر قبلاً   

 در 16 مـاده  هرچنـد  ولي مطلب قابل ذكر اين است كه .شوهر اجازه ازدواج مجدد داده بود     

 قـانون حمايـت   17موارد معيني بـه مـرد اجـازه ازدواج مجـدد داده ولـي بلافاصـله در مـاده           

:آمده استخانواده 

هرحال در تمام موارد مـذكور ايـن حـق بـراي همـسر اول بـاقي اسـت كـه اگـر                       ه  ب... «
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.»...بخواهد تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه بنمايد

 شـرط ضـمن عقـد       12لذا بر فرض اينكه استدلال شعبه محترم ديوان مبني بر اينكه بند             

 قـانون مـذكور كـه       17ند به استناد مـاده      نكاح منصرف از موردي است كه زوجه تمكين نك        

 تاكنون نسخ نشده است يا طبق نظريـه فقهـاي محتـرم شـوراي نگهبـان       17اين بخش از ماده     

.خلاف شرع اعلام نگرديده است حق طلاق براي زوجه وجود دارد

صـرفاً 3/6/63-21056ه شـماره    ي ـلازم به ذكر است كه شوراي نگهبان به موجب نظر         

ايـن  .شـرعي اعـلام كـرده اسـت    غير قانون حمايـت خـانواده را     17 ماده   مجازات مذكور در  

 شده است كه با داشـتن همـسر بـدون اجـازه دادگـاه ازدواج                بينيپيشمجازات براي مردي    

 براي سر دفتر و عاقد و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشد نيـز همـين       .مجدد نمايد 

:كند مي قانون حمايت خانواده بيان17ر ماده  قسمت اخي.مجازات در نظر گرفته شده است

 بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد بـه        ،هرگاه مردي با داشتن همسر    «

اسـت   همـين مجـازات مقـرر   .از ششماه تا يكسال محكوم خواهـد شـد  اي حبس جنحه 

در . دبراي عاقد و سر دفتـر ازدواج و زن جديـد كـه عـالم بـه ازدواج سـابق مـرد باشـن            

صورت گذشت همسر اول تعقيب كيفري يا اجراي مجـازات فقـط دربـاره مـرد و زن                  

.»جديد موقوف خواهد شد

وشرعي اعلام كـرده   غيرمجازات مقرر در اين ماده را       صرفاًبه هر حال شوراي نگهبان      

 مـرد حتـي بـا حكـم     صـورتيكه بينـي حـق طـلاق بـراي زن در        يعني پيش  ،قسمت ديگر ماده  

 دوم اختيار نمايد از جانب شوراي نگهبان خلاف شرع و قـانون اساسـي اعـلام    دادگاه همسر 

.نشده است

لازم به ذكر است حتي در مورد قـسمت دوم كـه بـراي زن وشـوهر و عاقـد مجـازات                       

توانـد نـسبت بـه     نمـي  شده است برخـي حقوقـدانان معتقدنـد كـه شـوراي نگهبـان             بينيپيش

نيني كـه در مجلـس شـوراي اسـلامي تـصويب     مصوبات گذشته اعلام نظر كنـد و فقـط قـوا     
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توانـد در مهلـت قـانوني نظـر خـود را          مـي شود شورا    مي شوند و به شوراي نگهبان ارسال     مي

در مجلس طرح شود يا قـانوني  اعلام كند و در هر حال مصوبات موجود بدون اينكه مجدداً    

در موضـوع  اگـر ولـي بـه هـر حـال     . 1تصويب شود توسط شوراي نگهبان قابل ابطال نيـست      

ي در موضوع پرونده ندارد زيرا در تأثيرمورد بحث قائل به هر يك از نظرات مذكور شويم        

.2 استجراالامورد بخش اول ماده شوراي نگهبان اعلام نظر نكرده و لذا معتبر و لازم

 لايحـه قـانوني دادگـاه مـدني       3 مـاده    2ممكن است تصور شود كه با توجه بـه تبـصره            

موارد طلاق همان است كـه در قـانون مـدني و       «:كند مي كه اعلام 1358خاص مصوب سال    

.3موجبات طلاق در قانون حمايـت خـانواده نـسخ شـده اسـت             »...احكام شرع مقرر گرديده   

ولي اين نظر صحيح نيست زيرا ارجاع مـوارد طـلاق بـه شـرع يـك عنـوان كلـي اسـت كـه             

همـه احكـام صـريح نيـست و در     عـلاوه در شـرع     ه   ب ـ .تواند موارد طلاق را روشن سازد     نمي

 لايحـه قـانوني   3 مـاده  2همچنـين تفـسير تبـصره      .بسياري از موارد فقها با هم اختلاف دارند       

دادگاه مدني خاص به نسخ موارد طلاق در قـانون حمايـت خـانواده بـا سـاير قـوانين محـل                       

.ترديد است

همـسر  از سوي ديگر در شرايط زندگي امروزي ازدواج مجدد شـوهر بـدون رضـايت          

نمايـد كـه    مـي   موجبات دشواريهاي فراواني را براي همسر اول و فرزندان ايجـاد           اول عموماً 

1133توان گفت چنين اقدامي از سوي شـوهر از مـصاديق عـسر و حـرج موضـوع مـاده                  مي

،1373،اري بهمـن برنـا، چـاپ هفـدهم        كانتشار با هم  سهامي  ت  كشر،   تهران ،مقدمه علم حقوق  ،ناصر كاتوزيان 1

.176 و 175صص
 عـدم ثبـت ازدواج دائـم را مـستوجب     1375وب  قـانون مجـازات اسـلامي مـص    645لازم به ذكر است كه مـاده     2

از آنجا كه سر دفتـر نيـز     پس اگر مردي بدون اجازه دادگاه همسر دوم بگيرد        . مجازات براي شوهر دانسته است    

ايـن مـاده   .  عدم ثبت نكاح دائم براي شـوهر مجـازات دارد  ،بدون حكم دادگاه مجاز به ثبت ازدواج دوم نيست      

، طلاق و رجوع طبق مقـررات الزامـي اسـت   ، كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائمبه منظور حفظ «: كند مي بيان

 طـلاق و رجـوع نمايـد بـه مجـازات حـبس           ،چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت بـه ازدواج دائـم            

.»گردد ميتعزيري تا يك سال محكوم
 چـاپ  ،اري بهمن برنـا كانتشار با همسهامي ت ك، تهران شر خانواده:دوره مقدماتي حقوق مدني ،ناصر كاتوزيان 3

.366 ص ،1371،سوم
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سـبب اخـتلاف و   ممكـن اسـت   داشـتن دو همـسر    نـدرت ه   ب ـ .شود مي قانون مدني محسوب  

 قانون حمايت خـانواده نيـز همـين امـر بـوده             17مبناي ماده    و چه بسا     ،نزاعهاي عميق نگردد  

.است

 قانون حمايت خـانواده نبـود      17 كشور قائل به اعتبار ماده       ديوانعاليدر اين پرونده اگر     

بـوده و مـورد    رأيكرد نه اينكه اين امر كه يك موضوع مهـم در صـدور        ميبايد اعلام نظر  

 ــ ــوده را مــسكوت گــذارد و  رأيدوراســتناد خواهــان در دادخواســت و دادگــاه در ص از ب

. بوده بدون استدلال عبور نمايدمؤثر رأيموضوعي كه در سرنوشت

اواي مراجع معظم در پرونده حاضر عدم قابليت استناد به فت ـب
:كند مي قانون اساسي بيان167اصل 

بـد   را در قوانين مدونه بيابد و اگـر نيا         دعواقاضي موظف است كوشش كند حكم هر        «

تواند بـه   نميبا استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و   

بهانه سكوت يا نقص يا احمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي بـه دعـوا و صـدور              

.»حكم امتناع ورزد

 در قوانين حكم خاصي براي رفـع خـصومت و دعـوا         صورتيكهبا توجه به اين اصل در       

تواند از آن صرفنظر نموده و بـه منبـع     نمي د داشته باشد قاضي بايد از آن استفاده كند و         وجو

 در قوانين حكمـي وجـود نداشـته باشـد       صورتيكهديگري نظير فتاوا تمسك نمايد و تنها در         

توانـد از مرحلـه تفـسير        نمـي   قاضـي  . معتبر رجوع نمايـد    يتواند به حقوق اسلامي و فتاوا     مي

 و به بهانه جلوگيري از تجاوز به احكام اسلامي از اجـراي قـانون خـودداري     قانون فراتر رود  

.كند و فتواي فقيهي را جايگزين آن نمايد

فقيـه نظـر     رأي .فقيـه و حكـم شـرع تفـاوت قائـل شـد             رأي در مقام تفسير نيز بايد بين     

 فقهـا ماننـد   .خصوصي است كه يك فقيه براي دست يابي به حكم شرع به آن رسيده اسـت               

ــا  كنــد  مــيرا ملــزم آنچــه قاضــي.هــم اخــتلاف دارنــدســاير كارشناســان در امــر نظــري ب



6:(/���#� �\�3� ���� �� ��A BL] �	��X����� ��K� ^���+� ��! � *�+325

 فتاوا نيز يكي از طـرق دسـت يـابي بـه اصـول و         .است نه شهرت فقها   » احكام اسلامي «اصول

.4احكام اسلامي است ولي نبايد از آن سدي براي اجتهاد به وجود آورد

قوانين مصوب بر خلاف فتاواي صريح      در قوانين ما موارد متعددي وجود دارد كه اين          

ايـن قـوانين تـا    . 5اسـت ) ره(مراجع معظم تقليد يا حتي بر خلاف فتواي حضرت امام خميني    

.كنند مي را اعمالها دارد و در حال حاضر نيز محاكم آناجرازماني كه نسخ نشده قابليت 

وجـود دارد   حكمي  جراالابر اين اساس وقتي در مورد موضوعي به صورت قانون لازم          

اعتباري يا نسخ آن توسـط مراجـع    بياعم از اينكه قبل يا بعد از انقلاب تصويب شده باشد و       

 قـانون حمايـت خـانواده    17 مـاده  .نـدارد توجيـه  صلاحيتدار اعلام نشده است استناد به فتـوا        

 حق طلاق را حتي در صورت عدم تمكين زوجه در صـورت ازدواج مجـدد شـوهر                صراحتاً

اخته اسـت و عـلاوه بـر آن در سـند رسـمي نكـاح نيـز وكالـت در طـلاق در               به رسميت شـن   

ن استناد ديـوان محتـرم عـالي كـشور بـه         ي بنابرا .صورت ازدواج مجدد شوهر اخذ شده است      

. قانون اساسي است167فتاوا با وجود نص بر خلاف اصل 

 اختلاف نظر در فتاوا ـج
وقي و فقهي در بين فقها و مراجـع       همانگونه كه اشاره شد در بسياري از موضوعات حق        

 يقينـي اعـلام   طـور بـه نيـز   رأي مورد استناد دري در برخي فتاوا.نيز اختلاف نظر وجود دارد    

الله اهفاضل لنكراني و حـضرت آي ـ     الله  اهدر فتواي ذكر شده از حضرت آي      نظر نشده است مثلاً   

496صص ـ،  1379، چـاپ دوم   ،اري بهمـن برنـا    ك ـت انتـشار بـا هم     ك، تهران، شـر   كليات حقوق ،  ناصر كاتوزيان 4

.497و
مثلاً در خصوص مستأجر در اماكن تجاري به هنگام انقضاي مدت اجاره اختلافـي بنيـادين ميـان قـانون روابـط                       5

جر را در  أحق مـست  ) ره(حضرت امام . وجود دارد ) ره( با فتواي حضرت امام خميني       1356جر و مستأجر سال     مو

در حاليكـه امـروزه   . داننـد  مـي ت به رسميت نشناخته و تصرف پس از پايان مدت را حرام و غـصب صرفاًادامه ت 

.شـود  جانب مالك پذيرفتـه نمـي   مستاجر تجاري سالها حق دارد در محل بماند و تخليه از1356طبق قانون سال    

ه انتـشارات   مؤسـس  قـم،    ،محمدباقر موسـوي همـداني    ، ترجمـه سـيد    4ج،  تحريرالوسـيله ،)ره(امام خمينـي    : نك

.555 و 554ص ص،1370، چاپ اول،دارالعلم
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اج مجدد منصرف بـه    وكالت داشتن در طلاق در صورت ازدو      گفته شده كه ظاهراً   اي  خامنه

اي در پرونده مـورد بررسـي تـا حـدودي قرينـه           . زوجه تمكين نكرده است   كه  موردي است   

خلاف اين ظهور وجود دارد زيرا با اينكه شوهر برخي از شروط نكاحنامه را امـضاء نكـرده                  

. مورد توافق قرار گرفته است12و مورد توافق زوجين قرار نگرفته است ولي بند 

گ و نامداري كه شرط وكالت در طـلاق توسـط زن در صـورت اختيـار                 از فقهاي بزر  

 زوجـه تمكـين ننمايـد حـضرت امـام      هرچنـد داننـد   ميمجوز طلاق براي زنرا  همسر ديگر   

 مطلـق شـرط     طـور بـه كننـد كـه اگـر        مـي  ي بيان ئاستفتاپاسخ به   ايشان در   . است) ره(خميني  

:6بدين شرح استوا فتال و ؤ متن س.توكيل در طلاق شود زن حق طلاق دارد

شرط ضمن العقد شـده كـه اگـر زوج بـدون رضـايت زوجـه            ها  نامه در عقد  :الؤس

باشـد كـه    بلاعـزل غير زوجه وكيل و وكيل در توكيل        ،همسر ديگري اختيار نمايد   

 حال اگر زوجـه بـدون عـذر موجـه از زوج تمكـين ننمايـد و          .خود را مطلقه نمايد   

ت رسيده و منتهي به دادنامه قطعـي بـر عـدم            موضوع عدم تمكين در دادگاه به اثبا      

نشوز زوجه صادر گردد و زوج بخواهد بـه علـت عـدم تمكـين و نـشوز                  تمكين و 

 آيـا  ،زوجه ازدواج مجدد نمايد و يا به علت مذكور ازدواج مجدد هم كرده باشـد            

تواند با وكالت ماخوذه ضمن العقد خود را مطلقه نمايد يا اينكه وكالـت               مي زوجه

طـلاق  (در مورد ازدواج مجدد بـه علـت عـدم تمكـين زوجـه از ايـن امـر                   ماخوذه  

باشد؟ ميامستثن) زوجه

.»شود نمياگر بنحو مطلق شرط توكيل در طلاق شود استثناء«:جواب

در برخي از مواد قانوني ممكن است بنا به مصالحي از نظر مشهور تبعيت نشده باشـد و                  

:كند مي قانون مدني بيان830ماده مثلاً.نظر اقليت ملاك عمل قرار گرفته باشد

ص ص ـ ،1365، چـاپ اول   ،وريك انتـشارات ش ـ   ، قم ،1 ج ،موازين قضائي از ديدگاه امام خميني     ،  ريميكحسين  6

.144و 143
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نسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگـر          «

توانـد آن را     مي له قبل از فوت موصي وصيت را رد كرده باشد بعد از فوت            موصي

توانـد   نمـي  به را قبض كرد ديگر    قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي           

.»...آن را رد كند

 قانون مدني امكان رد وصيت بعد از قبول و قبـل از         830با توجه به مفهوم مخالف ماده       

مـؤثر  وجود دارد در حاليكه مشهور فقهـا رد وصـيت را پـس از قبـول         لهقبض توسط موصي  

.7 از نظر اقليت فقها نظير شيخ طوسي در مبسوط تبعيت كرده است830دانند و ماده نمي

 شرط ضـمن عقـد نكـاح        12جه به توضيحات ذكر شده بايد گفت از آنجا كه بند            با تو 

ي در وكالـت در طـلاق نـدارد    تـأثير  مطلق ذكر شده اسـت نـشوز يـا عـدم نـشوز زن             طوربه

ـ ـ1 شـده اسـت كـه عبارتنـد از      بينيپيشضمانت اجراي نشوز زن مطابق قوانين در دو مورد          

كنـد اسـتحقاق     نمـي  ه بدون مانع مشروع تمكين     زني ك  :عدم استحقاق زوجه به دريافت نفقه     

6 موضوع ذيل تبـصره      )بخشش اجباري ( عدم استحقاق زوجه به مطالبه نحله        ـ2. 8نفقه ندارد 

.1371 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 7ماده 

در هر حال عدم تمكين زن ضمانت اجراي مستقلي دارد و مانع استناد به شرط وكالـت        

 قانون مدني شرط شـده و بـا مقتـضاي ذات عقـد نيـز                1119ست كه مطابق ماده     ي ن يدر طلاق 

 كشور نيز حتي در صورت نشوز زن استناد بـه شـرط   ديوانعاليبرخي از شعب   . منافات ندارد 

.اندوكالت در طلاق در صورت اختيار همسر دوم توسط شوهر را پذيرفته

 تمكـين خـودداري كنـد خـود      زن ازصورتيكهممكن است اين پرسش مطرح شود در  

شود كه شوهر همسر ديگري اختيار نمايـد لـذا نبايـد بتوانـد بـه شـرط                   مي عامل ومسبب اين  

.شود ميز استنباطيوان نيد رأين مطلب ازي ا.بگيردوكالت در طلاق استناد كند و طلاق

 در بـسياري از  اولاً زيـرا  .و قابـل پـذيرش نيـست      اسـت   ال از چند جهت مردود      ؤاين س 

.368 ص ،1376، چاپ سوم، انتشارات ققنوس، تهران،وصيت در حقوق مدني ايران،ناصر كاتوزيان7
هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كنـد مـستحق             «: كند مي  قانون مدني بيان   1108ماده  8

.»نفقه نخواهد بود
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 سوء رفتار شوهر يا اعتياد      .شوهر است اصلي  كند در واقع مسبب      نمي واردي كه زن تمكين   م

شود كـه زن تمكـين نكنـد و زن     مياو يا عدم پرداخت حقوق زوجه يا عوامل ديگر موجب         

ثانياً.نخواهد يا نتواند اين موارد را عليه شوهر اثبات نمايد يا شوهر را مورد تعقيب قرار دهد                

رد كه در صورت عدم تمكين زن به شوهر اختيار ازدواج مجـدد بـدهيم در عـين              منافاتي ندا 

 مـرد امكـان تـشكيل خـانواده را     يكـسو حال به همسر اول هم اختيار طـلاق داده شـود تـا از               

ثالثـاً .داشته باشد و از سوي ديگر زن اول نيز از معذوريت ناشي از تعدد زوجات رهايي يابد  

ا وكالت در توكيلي براي طلاق را به زن ندهد همانگونه كـه             توانست چنين وكالت ي    مي مرد

گـر بـه زن وكالـت    يصعب العلاج و موارد ددر صورت عقيم بودن شوهر يا ابتلاء به بيماري        

دهـد در حاليكـه     مي كند در مورد گرفتن زن دوم نيز به او اين وكالت را           ميدر طلاق اعطاء  

.توانست چنين شرطي را به زيان خود نپذيردمي

آيا وكالت زن در طـلاق در صـورت ازدواج مجـدد شـوهر شـامل ازدواج موقـت نيـز             

شود ؟مي

 قانون حمايت خانواده و شرط ضمن عقـد نكـاح           17چنانچه بپذيريم كه بر اساس ماده       

زن وكيل باشد كه در صورت ازدواج مجدد شوهر او مجـاز بـه طـلاق باشـد و ازدواج دوم                     

. طلاق بگيرد يا اين حكم اختصاص به نكاح دائم داردتواند ميشوهر موقت باشد آيا زن

 قـانون حمايـت     17رسـد در هـر صـورت زن اختيـار طـلاق دارد زيـرا مـاده                   مي به نظر 

خانواده مطلق است و شرط ضمن عقد نيز اگر مقيد به ازدواج دائم شوهر نگـردد در حالـت             

.وقت استاطلاق حاكي از اراده طرفين در هر نوع ازدواج اعم از دائم يا م

 نيــز ايــن 29/6/1377 مورخــه 4871/7در نظريــه اداره حقــوقي دادگــستري بــه شــماره 

.9 شده استتأييدمطلب 

دادگـاه بـدوي چنـين بيـان       رأي   كشور در مقام نقص    ديوانعاليهمچنين يكي از شعب     

:كندمي

به دادنامه تجديدنظرخواسته ايراد وارد است زيرا تجديدنظرخواه در جلـسه دادگـاه و              «

.229 ص ،1385، چاپ دوم، مجد، تهران،رهاي مشورتي حقوقيمجموعه نظ، ايراني ارباطيك باب:نقل ازبه 9
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اش نوشـته اسـت كـه شـوهرش ازدواج          همچنين ضمن دادخواست و ضمن لايحه اعتراضـيه       

ه همـسر  ك ـرده اسـت  ك ـز اقـرار و اعتـراف   ي ـدنظرخوانـده ن يمجدد نموده اسـت و زوج تجد      

باشـد و فتـوكپي عقدنامـه انقطـاعي را نيـز      ميي همسر دوم انقطاع   لاكن گرفته است    يگريد

 خوانده از شـرايط ضـمن عقـد تخلـف كـرده و               چون تجديدنظر  .تقديم دادگاه نموده است   

دادنامه كه بدون توجه به مراتب فوق اصدار يافته است نقض و رسيدگي مجدد آن به يكـي                

.»10گردد ميديگر از شعب دادگاههاي مدني خاص تهران ارسال

نتيجه 
 كـشور ايـن   ديوانعـالي  رأيبا در نظر گرفتن اصول حقوقي و مقررات موجود و بـا ملاحظـه       

 قـانون حمايـت     17ديوان از ايـن حيـث كـه راجـع بـه مـاده               رأي  گردد كه يجه حاصل مي  نت

بدوي بوده اظهار نظـر نكـرده اسـت و بـا تمـسك بـه                دادگاه   رأي خانواده كه مستند صدور   

يعني شرط ضمن عقد نكاح آن را به دليل مغايرت با با برخـي از فتـاوا نقـض                    رأي بخشي از 

 قانون حمايت خانواده حتي اگر شرط   17ماده  اعتبار  قبول   با   .ال است ك اش يكرده است دارا  

جهت طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر نيز در سند نكاحيعه مـورد قبـول   وكالت زوجه   

 كه گفته شـد     گونه در مورد فتاوا نيز همان     .زن حق طلاق دارد   شوهر قرار نگرفته باشد باز هم       

لـت زن در طـلاق را در صـورت عـدم          مخالفاني بر خلاف فتاواي مورد استناد كه شرط وكا        

. است)ره(داند وجود دارد كه از جمله آنان حضرت امام خميني  نميتمكين معتبر

 در اگر بنا باشد مواردي كه منتسب به زوجه است را از شمول شرط خارج بدانيم عملاً             

 اگـر ازدواج مجـدد شـوهر بـه علـت            گـردد مـثلاً    مـي  موارد زيادي وكالت در طلاق بيهوده     

كوميت كيفري زوجه يا عدم تمكين او باشد و زن نتوانـد از اختيـار شـرط شـده اسـتفاده              مح

وجود اي  شرط وكالت مطلق را مقيد به موارد خاصي كرده ايم بدون اينكه قرينه          نمايد عملاً 

.داشته باشد

 انتـشارات  ، تهـران ،1 ج،قانون مدني در آئينـه آراء ديوانعـالي كـشور، حقـوق خـانواده     ، بـازگير الله يدا:نقل از به  10
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 بـا اينكـه زوجـين در مقـام بيـان      . در موضوع مورد بحث مقدمات حكمت فراهم است    

ر عدم ايجاد اختيار در صورت محكوميت به تمكين وجود ندارد وقتي شـرط              باي  بوده قرينه 

توان بدون اراده طرفين و بدون وجود قرينه يا دليلي به مـوارد              نمي شود مي  مطلق واقع  طوربه

.خاصي محدود كرد

 شـرع بـا رعايـت مـصالح اجتمـاعي و اجتهادهـاي        . گـردد  اجراقوانين بايد در سايه فقه      

تواند از اجراي قانون خـودداري كنـد و فتـواي فقهيـي را      نميرد و قاضي  جديد مخالفتي ندا  

 كمال شرع در ايـن نيـست كـه تمـام راه حلهـا را آمـاده داشـته باشـد و از         .سازدآن جانشين  

 هـدف نهـايي شـرع تربيـت انـسان اسـت تـا بـا پـرورش              .پيروان خود تنهـا اطاعـت بخواهـد       

.11 راه پر پيچ وخم تاريخ را طي كندهااستعداد

.51ص، پيشين، اصر كاتوزيانن11
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